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45-«إذا تعََوَّدَ النّاس أن یعملوا الحسنات لا یشَقّون علی أنفسهم عبثاً !» : 

هر گاه عادت مردم بر کارهاي نیک باشد بیهوده بر نفس خود سخت نمی گیرند   (1

ت نمی اندازند  2) هرگاه مردم عادت کنند که کارهاي نیک بکنند بیهوده خود را به مشقّ

3) هنگامی که مردم به کارهاي نیک عادت کنند سختی را بی جهت به خود راه نخواهند داد 

4) هنگامی که کار نیک کردن عادت مردم شود مشقّت بی جهت را بر خود تحمیل نمی کنند 

46-«یجَِبُ عَلَینا أنَ لا نسَمَحَ لِلغَربیّینَ أنَ یتََدَخَّلوا فی أمُورِنا !» : 

ما به غربی ها اجازه ندادیم اما در کارهایمان دخالت کردند   (1

ما نباید به غربی ها اجازه دهیم که در کارهایمان دخالت کنند   (2

بر ما واجب است که به غربی ها اجازه دهیم که در کارهایمان دخالت کنند   (3

4) ما به غربی ها اجازه نمی دادیم که در کارهایمان دخالت کنند  

نخواهد کرد)+ مهم نیست(   هرگز  مرگ: لن  مضارع           آینده ی منفی       

نخواهد رفت✓  مثال : لن یذهب                     هرگز نمی رود  ✘

 نکته ی مهم : ستت ، سوف  لن             سیذهب  لن یذهب
س و   ف   لا   یذ ه ب      نداااااریم. بدا

47-« لن یستسلِم أجیالنا الصامدون أمام الظلم و الظالمین  !» : 

1( نسل های مقاوم ما در برابر ظلم و ظالمان تسلیم نخواهند شد

2( نسل های استوارند که در برابر ظلم و ظالمان خم نمی شوند

3( نسل ما مقاومتش سر فرود نیاوردن در مقابل ستم و ستمگران است

نسل پایدار ما است که در مقابل ستم و ستمگري سر فرود نمی آورد  (4



48-« لن تستطیع الحضور فی الامتحان فی الوقت المحدّد فاطلبُ من أستاذک أن یؤجّله
  : « !  .لمدّة أسبوعین 

نخواهی توانست در زمان مشخص شده در امتحان حاضر شوی ، پس از استادت بخواه که آن را برای مدت دو  (1

هفته به تأخیر بیندازد .

حضور یابی ، پس از استادت خواستی که آن را برای مدت یک نتوانستی در زمان مشخص شده در امتحانات  (2

ه تأخیر بیندازد .هفته ب

نمی توانی در زمان مشخص شده در امتحان حاضر شوی ، پس از استاد بخواه که آن را برای مدت دو هفته به  (3

جلو بیندازد  .

نخواهی توانست در زمان مشخص شده در امتحانات حاضر شوی ، پس از استادت می خواهم که آن را برای  (4

.  مدت دو هفته به تأخیر بیندازد

)

49-« لن تعمر الحکمۀ فی قلب المُعجب بنفسه فإنهّ لم یقدر أن یبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره!» : 

حکمت در دل خود پسند ماندگار نیست چون او نتوانست آموزش خویش را پیش از آموزش غیر خود شروع کند!  (1

دانش در قلب خود خواه نخواهد رویید براي اینکه او نتوانسته است یادگیري خویش را پیش از آموزش غیر خود آغاز کند!   (2

حکمت در دل خود پسند ماندگار نخواهد بود چرا که او نتوانسته است آموزش خویش را پیش از آموزش غیر خود آغاز کند!  (3

50-«کشت در دشت می روید و بر تخته سنگ نخواهد رویید! » : 

ة.  1) الزّرعُ نباتٌ فی الصَّحراء و سوفَ لا نبتَ فی الصَّخرِ

2) إنَّ الزَّرعَ ینَبُتُ فیِ السَّهلِ وَ لن ینبت فی الصَّفا. 

3) إنَّ الزّراعۀ َ ینَبُتُ فی السَّهل و لم تنبت ْ فی الصَّفا. 

 أنت یا معلم  قد کنت السبیل الوحید لنجاحی . لقد تعلّمت منک أننّی لن أنجح فی الحیاة حتی لا أفشل،

،

،

 عدةّ مرّات : تو ای معلم،

 1( بیشک راه تو تنها برای موفقیت من بوده است از تو آموختم تا بارها زندگی را نبازم هرگز موفق نخواهم شد.

 2( قطعاً تویی تنها راه نجات من  بیشک از تو آموختم که من نخواهم توانست موفق شوم تا بارها زندگی را نبازم.

 3( بیشک تنها راه موفقیت من بودهای  قطع اً از تو آموختهام که تا بارها شکست نخورم در زندگی موفق نخواهم شد.
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52-« الإنسان لا یصُاب بأمر إلاّ بقدر طاقته ، فعلینا أن یزداد إیماننا لانّ االله لن یترك محبّیه» :
1) انسان فقط به اندازه ي توانش به امري دچار شده است ، پس باید ایمانمان را زیاد کنیم زیرا خدا علاقمندانش را رها نخواهد 

کرد. 

2) انسان به چیزي دچار نمی شود مگر به اندازه ي توانش پس باید ایمانمان زیاد شود زیرا خدا دوستدارانش را رها نخواهد کرد. 



مضارع معنا می شود .  %100 جملات شرطی : 
ده ـــنه آیـــــش بگــرایــ  

میاد بین ما  " ذاإ ، ماینَأ ا ،من ، ن، مَإ" 

زمانیکه  –اگر  

 نمونه ی های تشریحی
..........................

...........................
: .......................

:........................ 

◈ لن نتقرب إلی الذنب: 
◈ حاول ابراهیم أن ینقذ قومه من عبادة الأصنام: 

◈ هو لن یجالس الأعداء 
◈ سیتقرب إلی اللّه 

........................: ◈ هم سوف یجلسون 

........................ :◈ من یت ک     ل م فی الإمتحان یخسر  

 إذا ترید أن تکون سعیداً مع الناس و تعیش بفرح فعاملهم بما تحب ّ أن یعاملوک به:

1( هر گاه بخواهی که سعادتمند باشی در کنار مردم با شادی زندگی کن و با انها همانطور باش که دوست داری با تو 

 انگونه باشند.

2( اگر بخواهی که همراه مردم خوشاقبال باشی و به شادی زندگی کنی پس انطور با آنها رفتار کن که دوست داری با 

 تو رفتار کنند.
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 إن رأیتک غداً سأعلّمک کیف تدفع سیّئتک بالتّی هی أحسن لأنّ الحسنة و السیّئة لا تستویان:

1( چنانچه فردا ببینمت به تو خواهم آموخت که چطور بدیت را با نیکی جبران کنی برای اینکه نیکی و بدی باهم برابری 

 نکنند.

2( چنانچه فردا دیدمت تو را یاد میدهم چطور باید بدی خود را با آنچه نیکوتر است جبران کنی زیرا نیکویی با بدی 

 یکی نمیشود.

3( اگر فردا تو را ببینم به تو یاد خواهم داد که چگونه بدی خود را با چیزی که بهتر است دور کنی زیرا نیکی و بدی برابر 

 نمیباشند.

4( اگر فردا تو را دیدم به تو میآموزم که چگونه میشود بدی خود را با نیکویی به بهترین شکل جایگزین کنی تا خوبی و 

 بدی برابر نشود.
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55-« من یطع الله فی جمیع الأحوال ، یصلح الله له أمر دنیاه أیضاً !» : 

هر کس خدا را در هر حال مطیع باشد خدا نیز کارهاي او را در دنیایش سامان می دهد    (1

2) آن کس که در همه ي حالات مطیع خدا باشد ، قطعاً در دنیا خدا کارش را اصلاح می کند  

هر حالی خدا را اطاعت کند ، خداوند کارهاي او را در دنیا اصلاح می کند   3) کسی که در 

هر که در همه ي احوال از خدا اطاعت کند ، خدا هم کار دنیاي او را سامان می دهد    (4

56-« إن تقَرَأ إنشاءَکَ أمامَ الطُّلابِ فَسَوفَ یتََنَبَّهُ زَمیلُکَ المُشاغِب ! » : 

اگر انشایش را رو به روي دانش آموزان بخواند پس هم شاگردي اخلالگرش آگاه می شود   (1

2) اگر انشایت را جلوي دانش آموزان بخوانی پس هم شاگردي هاي اخلالگرِ تو آگاه خواهند شد

انشایت را جلوي دانش آموزان می خوانی پس هم شاگردي اخلالگرت آگاه خواهد شد  (3

اگر انشایت را مقابل دانش آموزان بخوانی پس هم شاگردي اخلالگرت آگاه خواهد شد    (4

57-« إن تذوّقنا حلو الحیاة و مرّها فی الشباب ، أصبحنا أکثر صبراً فی الکبر ! » : 

در سالخوردگی صبورتر می شویم  1) چنانچه شیرینی و تلخی زندگی را در جوانی بچشیم 

چنانچه در نوجوانی تلخ و شیرین زندگی را می چشیدیم صبر ما در سالخوردگی بیشتر می شد   (2

3) اگر حلاوت و مرارت زندگی را در میان جوانان چشیده باشیم صبر ما در میان پیران بیشتر می شود 

4) اگر در نوجوانی حلاوت و تلخی زندگی را به خود می چشاندیم به هنگام پیري بیشتر صبر می کردیم

)

إذا کنت واثقا بنفسک فإنکّ تستطیع أن تشجّع الاخرین علی أن یکونوا واثقین بأنفسهم  
 :  1( هرگاه به خود اعتماد کنی ، تو می توانی دیگران را به اینکه از خود مطمئن باشند ، تشویق کنی.

 2( اگر به خود اعتماد داشته باشی ، میتوانی دیگران را تشویق کنی به اینکه به خود اعتماد داشته باشند.

 3( اگر از نفس خود مطمئن باشی ، دیگران را ترغیب به این میکنی که به نفسهای خودشان اطمینان داشته باشند.
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: إذا انکسر ضوءالشمس فی قطرات الماء الصغیرة الموجودة فی الجوّ، تحدث ظاهرة بإسم قوس قزح!» »-59

1) هنگامی که نور خورشید در قطرات کوچک آب موجود در هوا بشکند، پدیده اي به نام رنگین کمان اتفاق می افتد!

2) هرگاه اشعه ي خورشید در قطرات کوچک آب هاي موجود در فضا شکسته شد، جلوه ي ظاهري رنگینکمان پدیدار 
می شود! 

3) زمانی که نور خورشید در قطره هاي آب کوچک موجود در جو شکسته شود، قضیه ي قوس قزح به وجود می آید!

60-« من تذََوّق حلاوة الحیاة و مرارتها تذوّقاً جمع تجارب قیمة تسُاعِده فی الشدائد ! » : 

1) هر کس شیرینی زندگی و تلخی آن را قطعاً بچشد ، تجربه هاي ارزشمندي گرد می آورد که در سختی ها به وي کمک می 
کند  

2) بی شک هر کس تلخ و شیرین زندگی را بچشد ، تجارب گرانبهایی کسب کرده است که در شرایط سخت از آن ها کمک می 
گیرد  



62- « بعض التجارب و إن کانت قلیلة و لکنّها مفیدة لنا جدّاً !» : 

بعضی تجربه ها هرچند اندك باشند، ولی براي ما بسیار مفید هستند!  (1

بعضی تجربه ها اگرچه کم به نظر برسند، اما فواید زیادي براي ما دارند!  (2

3) برخی تجربیات که کم به نظر می رسند، براي ما فواید بی شماري دربردارند!    

4) برخی تجربیات با وجود اندك بودن، فایده ي آن ها براي ما بسیار زیاد خواهد بود!

 : مضارع التزامی بسیار مهم

لـِ امر غایب : لیذهب : باید برود  (1

لن : اَن یذهبَ : که برود  حروف ناصبه بجز (2

جملات شرطی : إن تدرس تنجح  (3

لعلّ ، لیت + مضارع : لعلّه یذهبُ : شاید برود  (4

مضارع + مضارع : اُریدُ کتاباً یساعدنی : کتابی را می خواهم که مرا کمک کند .  (5

توجه توجه  : إن : اگر 

امّا ) و إن = ولو = لَئن (               حتی اگر ، اگرچه . ) هر چند هم معنی میده 

 : 61-«لادین للمتلوّن و إن ألقاک فی الخطأ و تظاهر بکمال دیانته!»

1) کسی که چند رنگ است دینی ندارد حتی اگر به بی نقصی خود تظاهر کند و تو را به اشتباه بیفکند!

2) هیچ دینی ندارد آن کس که دو رنگ است و به کمال دین داریش تظاهر کرده باعث اشتباه تو شود! 

3) انسان دو رو هیچ دینی ندارد اگر چه تو را به اشتباه بیافکند و به کامل بودن دیانتش تظاهر کند!   

4) آن که دو رو است دین ندارد هرچند ظاهري با دین و بی نقص نشان دهد و تو را به خطا اندازد! 




